
 

 هينظر يانگار همسان يبررس نقد و
  يحركت جوهر و ملتكا

    ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠٨/٠٣/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *قاسم اخوان نبوي   _____ ________________________________   

  چكيده

از حيث  يحركت جوهر تكامل و هيانگاري نظر همسان يبررس مقاله نقد و نيا مسئله
ــنا ــتختمعناش ــنا ي و معرف ــتختش ــر      .ي اس ــه ب ــر دو نظري ــه در ه ــه اينك ــه ب ــا توج ب
توان اين دو نظريه را همسو و مشـترك   آيا مي ،شود ميبودن تغييرات تأكيد  تدريجي

ــي    ــر م ــه نظ ــت؟ ب ــديگر دانس ــا يك ــه از  ب ــن دو نظري ــد اي ــث رس ــنا حي ي و ختمعناش
توان گفت ايـن دو بـا يكـديگر     هايي دارند كه نمي ي با يكديگر تفاوتختشنا معرفت

سـت و  ي نظريه تكامل مبتنـي بـر نوميناليسـم ا   ختمطابقت دارند؛ زيرا از حيث معناشنا
 ،همچنين تغييراتـي كـه در تكامـل مـورد نظـر اسـت       ؛صور كلي نوعي را قبول ندارد
تبـدل   اما در حركت جوهري تغييرات اولاً ؛است يگرتبديل يك موجود به موجود د

مقالـه   ني ـا در. باشـد  حركت جوهري مبتني بر كليات و صور نوعيـه مـي   ثانياً ؛هستند
 يتكامـل و حركـت جـوهر    هي ـنظر يرانگـا  همسـان  يليشده است با روش تحل يسع

  .رديقرار بگ يمورد نقد وبررس

حركت جوهري، تكامل، تغيير دفعي، تغيير تدريجي، نوميناليسـم،   :يكليدواژگان 
  .گرايي ذات

                                                      
*

 ghasemakhavan@gmail.com. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامياستاديار گروه كلام  
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  مقدمه

 انگـاري نظريـه   همسـان  پردازد، نقد و بررسـي  اي كه اين مقاله به بررسي آن مي مسئله

لازم است در اينجا به آن توجه شود، ايـن  اي كه  است. نكته تكامل و حركت جوهري

است كه اگرچه نظريه تكامل در بستر علوم تجربي و طبيعـي مطـرح شـده اسـت، در     

مباحث فلسفي و الهياتي نيز وارد گرديده، به عنـوان يـك فلسـفه كـه در بسـياري از      

شناسـي نيـز بـه كـار      هاي علمي مانند فلسفه ذهن، فلسفه دين، اخلاق و معرفت رشته

) و داراي آثـار و پيامـدهاي متـافيزيكي نيـز     Lewens, 2007, pp.1-2شـود (  ه مـي برد

نظريه تكامـل از سـوي متفكـران از حيـث      باشد. البته تذكر اين نكته لازم است كه مي

علمي، فلسفي و الهياتي مورد نقد قرار گرفته است كه پـرداختن بـه آنهـا از موضـوع     

  *باشد. مقاله خارج مي

رسد، اين اسـت كـه در بحـث از مناسـبات      ذكر آن لازم به نظر ميديگري كه ت  نكته

باشد.  باره وجود دارد، نظريه يكپارچگي مي اين ميان علم و الهيات يكي از نظرياتي كه در

بر اين اساس طرفداران اين رويكرد معتقدند ميان محتواي الهيات و محتواي علم نـوعي  

هـاي علمـي ممكـن اسـت در      يـه باشـد و نظر  يكپارچگي ممكـن اسـت وجـود داشـته     

. )٢٣٧، ص١٣٩٢(بـاربور،  هـاي الهيـات مـؤثر باشـند      بندي مجـدد برخـي آمـوزه    صورت

رو با توجه به اينكه در هر دوي اين نظريات بر تغيير تدريجي تأكيد دارنـد، شـايد    ازاين

گونه به نظر برسد كه اين دو نظريـه بـا يكـديگر همسـان و يكپارچـه       در وهله اول اين

اند؛ به ايـن معنـا كـه نظريـه حركـت       هاي مختلفي مطرح شده ند و فقط در زمينهباش مي

كنـد و نظريـه تكامـل از جنبـه      جوهري از جنبه متافيزيكي واقعيت را تفسير و تبيين مي

 باشند. طبيعي و فيزيكي؛ اما از جهت محتوا همسان و يكپارچه مي

                                                      
ملاصـدرا و نظريـه   «در مقالـه   محمـد نصـر اصـفهاني   و  www.mehrnews.com/newsرجوع شود به:  *

اند كه نوعي تناسب و سازگاري ميان نظريـه   ) به تبيين اين مسئله پرداخته/www.m-nasr.com» (تكامل
توانـد بهتـرين    جود دارد؛ به اين معنا كه از نظر فلسفي حركـت جـوهري مـي   تكامل و حركت جوهري و

 باشد. داروينكننده نظريه تكامل  تبيين
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ن دو نظريه مبتنـي بـر آنهـا    هايي كه اي فرض رسد با توجه به مباني و پيش به نظر مي

هـايي دارنـد. در    شناسي با يكديگر تفـاوت  ارائه شده است، از نظر معناشناسي و معرفت

تطبيقي ضمن بررسي اين نظريات پاسـخي   -اين مقاله سعي شده است با روش تحليلي

توان نظريه تكامل و حركت جوهري را يكي دانسـت   به اين پرسش داده شود كه آيا مي

اند و امكان تطابق آنها وجود ندارد. براي  نظريه در دو زمينه متفاوت ارائه شده يا اين دو

هـاي   فرض شود و سپس مباني و پيش شدن مسئله مباحثي به عنوان مقدمه بيان مي روشن

گيرد و در آخر نيز ديدگاه كسـاني كـه بـه همسـاني      اين دو نظريه مورد بررسي قرار مي

  شود. دند مورد نقد قرار گرفته مينظريه تكامل و حركت جوهري معتق

  ها در اين دو نظريه نگرش تبيين مباني و. ١

دهـد،   به عنوان مقدمه لازم است يادآوري گردد كه درباره تغييراتي كه در جهان رخ مـي 

: يكـي  )٢٠٣، ص١٣٧٢(طباطبـايي،  طوركلي دو نظريه در فلسفه اسلامي مطـرح اسـت    به

حركـت   ديگـري تغييـرات تـدريجي (نظريـه     و )كـون و فسـاد  تغييرات دفعـي (نظريـه   

هنگامى كه يك شىء از حالت بالقوه به حالت بالفعل در  اولنظريه  بر اساس ).جوهرى

پـس   ؛آيـد  سـپس صـورت بعـدى پديـد مـى      ،كنـد  ماده صورت اولى را رها مى، آيد مى

شـود و   امكـانى معـدوم مـى    ؛گيـرد  صورت مـى  »تبادل«درحقيقت در هر تبدل جوهرى 

رو نوعى گسستگى ميـان صـورت پيشـين و صـورت      اين از ؛گردد نشين آن مىفعليتى جا

كه ميان امكان پيشـين و فعليـت جانشـين او ايـن گسسـتگى       همچنان؛ پسين وجود دارد

 ؛»تبـادل «گيـرد نـه    صـورت مـي  » تبدل«نظريه حركت جوهريه  بر مبنايما ؛ اوجود دارد

زم بـا پيوسـتگى و اتصـال و    مـلا گيـرد،   رو تغييراتي كه در موجودات صورت مـي  ازاين

امكـان  و اتصـال بـين   همچنـين وحـدت    است؛ وحدت صورت پيشين و صورت پسين

 وجود دارد. قبلى و فعليت بعدى

باشد. گروهي بر اين باورنـد كـه    طوركلي اين دو ديدگاه قابل طرح مي در علم نيز به

گرا نيز گفتـه   تتمام موجودات داراي طبيعت ثابتي هستند. در اصطلاح به اين گروه خلق
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اين متفكران با توجه به ظاهر متون ديني معتقدند خداوند همه انواع موجـودات   شود. مي

را به همين صورتي كه هستند، آفريـده اسـت و اگـر تغييراتـي در موجـودات رخ داده،      

دفعي بوده است. در مقابل، ديدگاه كساني وجود دارد كه براي طبيعت شكل ثابتي قائـل  

تدريج صورت گرفته و انـواع موجـودات بـر     گيري موجودات به قدند شكلنيستند و معت

آمـده، شـكل    اساس يك انتخاب طبيعي و متـأثر از تغييراتـي كـه در محـيط بـه وجـود      

 .)Goodman, 2010, p.9(شود  گرا گفته مي اند و به اصطلاح اين متفكران تكامل گرفته

به عنوان يـك نظريـه علمـي     ازآنجاكه نظريه تكامل (داروينيسم) اكنون ديگر فقط

و  )Lewens, 2007, p.6(مطرح نيست و جنبه متافيزيكي و فلسفي نيز پيدا كرده اسـت  

توان بين نظريه تكامل  رسد مي گرايانه است، به نظر مي هاي طبيعت مبنايي براي ديدگاه

دارويني و حركت جوهري وجوه مشتركي يافت. به همين سبب برخي ايـن نظريـه را   

مراتـب ملاصـدرا را    و معتقدند اگـر سلسـله    حركت جوهري يكسان پنداشته با نظريه

، ١٣٨٨(ميانـداري،  دادن بين اين دو نظريـه وجـود دارد    بپذيريم، به نحوي امكان آشتي

گر فلسفي بـراي نظريـه    مباني حكمت متعاليه بهترين تبيين«كه در مقاله  ؛ چنان)٤١ص

تبييني فلسفي  ملاصدرانويسنده سعي كرده است با تكيه بر مباني فلسفي » تكامل است

» ملاصدرا و نظريه تكامل«از نظريه تكامل دارويني ارائه دهد؛ همچنين نويسنده مقاله 

نظريـه حركـت جـوهري را بـا نظريـه تكـاملي        ملاصـدرا نيز با توجه به مباني فلسفي 

*داند. داورين همسو مي
 

                                                      
گرد كه نگارنده در اثر مستقلي به نقدهايي كه بر نظريه تكامل وارد است، پرداختـه و  لازم است يادآوري *

يان كرده است كه در اينجا به برخي از آنها از نظر علمي فلسفي و الهياتي نقدهايي را كه وارد شده است، ب
هـاي معـين، منشـأ شـعور و آگـاهي انسـان،        هاي غيرقابل تحويـل، پيچيـدگي   گردد: پيچيدگي اشاره مي

گـرا،   بودن تكامل طبيعـت  ها، خودمتناقض نبودن نظريه تكامل، نقد بر اساس ملاك تغيير در پارادايم علمي
گرايي. همچنين از نظر الهياتي نقدهايي بر اين نظريـه وارد   بر طبيعت گرايي، نقد مبتني نقد مبتني بر تحويل

گرايان با  كند و طبيعت شده است؛ با وجود همه اين نقدها اين نظريه نقش مهمي در مسائل علمي بازي مي
تكيه به اصل محوري اين نظريه، يعني حفظ بقاي نوع و انتخاب طبيعي بسياري از مسائل علمي و فلسفي 

رو در مباحث مناسبات علم و الهيات نقش مهم و اساسي دارد؛ از سويي با توجه  كنند و ازاين ين ميرا تبي
به اينكه يكي از رويكردهاي موجود در بحث از مناسبات علـم و الهيـات بحـث از يكپـارچگي علـم و      

مطـرح   لاصـدرا مباشد و از جهت ديگر از جمله مباحثي كه در فلسفه اسلامي با تكيه بـر مبـاني    الهيات مي
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ريه وجود دارد و هايي كه در اين دو نظ فرض رسد با توجه به مباني و پيش به نظر مي

توان گفت كه ايـن دو نظريـه بـا يكـديگر      كند، نمي از تباين اين دو نظريات حكايت مي

  باشند. يكسان مي

  (فرگشت) . مفهوم تكامل١-١

 :عبـارت اسـت از   باشـد؛ يكـي معنـاي عـام و كلـي كـه       اين مفهوم داراي دو معنا مي

). Cracaft, 2004, p.22» (گيـرد  اي كه در طـول زمـان صـورت مـي     تغييرات غيرچرخه«

شناسـي   شناسي است و برخـي در حـوزه زيسـت    مفهوم ديگر كه كاربرد آن در زيست

در تركيـب و سـاختار ژنتيكـي جمعيتـي تغييراتـي       هرگـاه اند، اين است كه  ارائه داده

شـود   صورت گرفت و اين تغييرات از نسلي به نسل ديگر منتقل شد، تكامل گفته مـي 

)Sober, 2000, p.8(.  

نسب توأم با تغيير يا تغيير «يف ديگري كه از تكامل ارائه شده از اين قرار است: تعر

هـا و الگـوي تغييـرات تكـاملي      در فرم، فيزيولوژي و رفتار موجود زنـده در طـي نسـل   

  .)٣٦، ص١٣٩١(ريدلي، » موجودات زنده به صورت يك درخت منشعب دودماني است

اد دفعاتي كه افراد از نظر ژنتيكـي در  توضيح مطلب اينكه تكامل عبارت است از تعد

شـدن   رو كامل هر جمعيت به صورت متوالي از نسلي به نسل ديگر تغيير پيدا كنند؛ ازاين

باشد؛ به ديگر سخن تغييـر در فـرم و    خصوصيات يك نوع از يك جمعيت ضروري مي

                                                                                                                             
باشد، بحث از حركت جوهري است. با توجه به اين دو مسئله كه عنـوان شـد، يعنـي يكـي رويكـرد       مي

يكپارچگي علم و الهيات و ديگري حركت جوهري كه به تغييرات تدريجي بر جهان هستي معتقد اسـت،  
ين مقاله به دنبال پاسخ بـه  اي كه در ا باشد. مسئله شايد به نظر برسد كه اين دو با يكديگر قابل تطبيق مي

  باشند. ها با يكديگر قابل تطبيق نمي فرض آن هستيم، در اين است كه اين دو از جهت مباني و پيش
شناسي،  نكته ديگري كه شايسته تذكر است، اين است كه حركت جوهري داراي لوازم و پيامدهاي هستي  

كنـد؛ امـا    ن نظريه را از نظريه تكامل ممتاز ميباشد كه اي شناسي مي شناسي و غايت شناسي، انسان  معرفت
آنچه در اين مقاله مورد نظر قرار گرفته، اين است كه علاوه بر امتيازاتي كه ذكر شده، از حيث معناشناسي 

توان آنها را با  باشند كه نمي شناسي نيز حركت جوهري و نظريه تكامل داراي وجوه اختلافي مي و معرفت
 يكديگر تطبيق كرد.



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١١٤  

 

اين اساس شود. بر  آيد، تكامل گفته مي ها به وجود مي رفتار موجود زنده كه در بين نسل

دهــد، تكامـل نيســت؛ ماننــد   تغييـرات تكــويني كـه در حيــات يــك ارگانيسـم رخ مــي   

  .)٢٣(همان، ص شدن تخم به فرد بالغ تبديل

در تعريف براي اين است كه تغييرات تكـويني را شـامل   » ها تغيير بين نسل«عبارت 

اسـت  هـاي مختلفـي    نگردد؛ همچنين تغيير در تركيب يك اكوسيستم كه مركب از گونه

هـا در درون يـك    شود؛ بنابراين تكامل فقط شامل تغييرات بين نسل نيز تكامل گفته نمي

  .(همان)شود  جمعيت از يك گونه مي

كنند، اين اسـت: تكامـل در مسـيري     هايي كه براي تكامل ذكر مي از جمله ويژگي

ه رود و به محيط زيست جمعيت و عوامل ژنتيكي كه هميش بيني به جلو نمي قابل پيش

شوند، بستگي دارد؛ علاوه بـر ايـن پيشـرفت تكـاملي      تصادفي در جمعيت پديدار مي

هـا از يـك    حيات به صورت يك درخت منشعب بوده كه طي انشعاب مكرر دودمـان 

هـاي امـروزي    هـاي حيـات موجـب پيـدايش شـكل      جد واحد مشترك براي تمام فرم

  .)٢٤(همان، صاند  ها شده گونه

كنند؛ يكي مفهـوم سـازگاري    يدي و اساسي را بازي ميدر تكامل دو مفهوم نقش كل

كند و بـه معنـاي آن دسـته از خصوصـيات      است كه به وجود طرح در حيات دلالت مي

كند. مفهوم ديگـر   موجودات زنده است كه آنها را قادر به بقا و توليد مثل در طبيعت مي

يت بيشتر از ديگران انتخاب طبيعي است و به اين معناست كه بعضي از انواع افراد جمع

در توليد نسل بعدي سهم دارند مشروط بر اينكـه زادگـان شـبيه والـدين خـود باشـند؛       

طورمتوسـط بيشـتر از ديگـران     شود به اي از موجود زنده كه موجب مي درنتيجه هر جنبه

شود. در اين صـورت تركيـب    فرزند به وجود آورد، به مرور زمان در جمعيت اضافه مي

  .)٢٥(همان، صكند  ود تغيير پيدا ميجمعيت خود به خ

به عبارت ديگر تكامل عبارت است از تعداد دفعاتي كه افراد از نظر ژنتيكـي در هـر   

شـدن   رو كامـل  جمعيت به صورت متوالي از نسلي به نسل ديگر تغيير پيدا كننـد؛ ازايـن  

باشـد؛ بـراي اينكـه نظريـه تكـاملي       خصوصيات يك نوع از يك جمعيت ضروري مـي 

با سه نظريـه ديگـري    دارويـن روشن شود، در اينجا لازم است بين نظريه تكاملي  نداروي
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  شود: مطرح بوده است مقايسه  داروينكه درباره تكامل موجودات در زمان 

گرايي: طبق ايـن ديـدگاه همـه موجـودات داراي      الف) نظريه تكاملي از موضع ذات

آيد و درنتيجه موجب  ع به وجود ميباشند و اگر اختلافي بين افراد يك نو ذات ثابتي مي

شود، نتيجه تغييرات جهشي و ناگهاني بـوده اسـت و    وجودآمدن يك نوع جديدي مي به

گردد و درنتيجه يك نوع شكل  هاي ديگر منتقل مي اين تغييرات بر اثر زاد و ولد به نسل

يـز در بـين   گردد؛ اما در قـرن نـوزدهم ن   گيرد. اصل اين ديدگاه به يونان باستان بر مي مي

ايـن نظريـه را مـورد     دارويـن دانشمندان طرفداراني داشته است؛ البته برخي از طرفداران 

گرا آن را قبول داشـتند و بـا    انتقاد قرار دادند. اين نظريه عوام پسندانه بود و فلاسفه ذات

مشاهدات تجربي طبيعت نيز سازگار بود؛ زيرا همه گياهان و موجـودات هـر سـرزميني    

باشد و با سـاير موجـودات تفـاوت     هايي بودند كه مربوط به خودشان مي ژگيداراي وي

طورناگهـاني و   انـد، بـه   داشتند و چنانچه انواع جديدي نيز در آن سرزمين به وجود آمده

راحتي رد كرد؛ مگر اينكه بتـوانيم ايـن    توان به اتفاقي بوده است. تغييرات جهشي را نمي

موجودات وجود دارد، به شـكلي تبيـين نمـاييم. ادلـه و     اي را كه بين سلسله انواع  رخنه

گونه تغييرات جهشـي و ناگهـاني را ابطـال     شواهدي در قرن بيستم به دست آمد كه اين

وجودآمـدن   تواند موجـب بـه   كرد. يكي از اين شواهد و ادله اين بود كه تغييرات نمي مي

ل شود نـه اينكـه فقـط    نوع جديدي شود، مگر اينكه اين تغييرات جمعيت زيادي را شام

توانسـت در يـك لحظـه و آن     در يك فرد تغييرات صورت بگيرد؛ يك نوع جديد نمـي 

تواند در همه افـراد يـك    واحد به وجود آيد؛ زيرا يك تغيير واحد در زمان واحدي نمي

وجودآمدن تغييرات و پديدارشدن نوع جديـد زمـان    نوع صورت بگيرد؛ بنابراين براي به

 .)Mayer, 2000, p.94(م زيادي لازم داري

تـدريج و   گرايان بر اين باور بودند كه تغييرات در موجودات به در قرن نوزدهم ذات

گيرد، هرچند معتقد بودند ذات و ماهيت موجودات ثابـت بـاقي    در طول زمان انجام مي

 باشـد؛  گيرد، اما ماده آنها ثابـت مـي   ماند؛ به اين معنا كه در انواع تغييرات صورت مي مي

گيـرد. ايـن گونـه     براي مثال حركت تكاملي از يك نطفه به يك فرد بـالغ صـورت مـي   

گيرد؛ براي نمونه تغييراتي كه در يك دسته و نـوع بـه    تغييرات در اجسام نيز صورت مي
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 -شـود  مثلاً يك رنگ به رنگ ديگري مبـدل مـي   -گيرد ها انجام مي نوع ديگري در رنگ

گويند. از نظر اين دسـته از   يي يا همديس باوري ميگرا ها را همديس اين گونه دگرگوني

دانشمندان در جهان و كره زمين از اين دست تغييـرات تـدريجي انجـام گرفتـه اسـت،      

  .)Ibid(بدون اينكه با يكديگر ارتباطي داشته باشند 

اي  شـده نظريـه   ب) تأثير تغييرات محيط بر تغييرات تكاملي: دربـاره تغييـرات ارائـه   

هايي  گيرد، تحت تأثير دگرگوني ينكه تغييراتي كه در موجودات انجام ميهست مبني بر ا

است كه در محيط اطراف موجودات رخ داده است و خصوصيات به واسطه تـوارث بـه   

تدريج موجب تغييراتي در ماهيت و ذات موجـودات   گردد و به هاي ديگر منتقل مي نسل

كـه در موجـودات منـاطق مختلـف بـه      براي توجيه تغييراتي  داروينگردد. تا پيش از  مي

هايي  بودن انسان كردند؛ مثلاً براي توجيه سياه هاي محيطي را بيان مي وجود آمده، تفاوت

كردند، تأثيرات محيطي را به عنوان علتـي بـراي ايـن     كه در مناطق گرمسيري زندگي مي

بـر اسـاس    گيرد و تدريج صورت مي دانستند؛ همچنين معتقد بودند تغييرات به مسئله مي

كنـد. امثـال لامـارك تغييـرات      توارث اين تغييرات از نسلي به نسل ديگر ادامه پيدا مـي 

تدريجي را قبول داشت؛ اما اين ديدگاه را كه اين تغييرات موجب دگرگـوني در ذات و  

هـاي تجربـي نتوانسـته بـود      پذيرفت؛ هرچنـد آزمـايش   شود، نمي ماهيت موجودات مي

موجودات را اثبات كند؛ براي نمونه علم تـوارث و ژنتيـك    تغييرات تدريجي در ماهيت

هـاي موجـودات هـيچ تغييـري      كرد كـه در ژن  اثبات مي مندلهاي  مبتني بر آرا و انديشه

كرد؛ همچنين  باشد و هرگونه تغييرات تدريجي را انكار مي گيرد و ثابت مي صورت نمي

هاي يك بدن  ز طريق پروتئينگونه اطلاعاتي ا شناسي مولكولي اثبات كرد كه هيچ زيست

باشد؛ به عبارت ديگر خصوصـيات   ها قابل انتقال نمي به اسيد نوكلئيك مايه اصلي سلول

آمـدن   وجـود  علاوه بر تأثيرات محـيط بـراي بـه    دارويـن باشند.  اكتسابي قابل توارث نمي

 آمدن تغييرات در موجودات وجود تغييرات در موجودات بر اصل انتخاب طبيعي براي به

  .)Ibid(كرد  تأكيد مي

شدن موجودات (اصلاح و پرورش نـژاد در طـول زمـان):     ج) تغييرات براي كامل

اين نظريه بر اين اصل مبتني است كه جهان آفرينش داراي غايت و هدفي بوده و بـه  
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سوي آن هـدف در حركـت اسـت. طرفـداران ايـن نظريـه معتقدنـد ذات و حقيقـت         

باشـد نـه اينكـه اصـل و منشـائي بـراي        مـي  شـدن  موجودات پيوسته در حـال كامـل  

آمدن نوع جديدي باشند؛ بلكه فقط انواع مختلف از نظر وجودي تكامل پيـدا   وجود به

كنند. در اينجا فرضي كه وجود دارد، اين است كه اگر چنين ميل درونـي در همـه    مي

به سـوي   شدن وجود دارد، بايد نتيجه يك حركت خطي مستقيم موجودات براي كامل

اند كه اين حركات تكـاملي ممكـن    شناسان ثابت كرده كاملي در آنها باشد؛ اما ديرينهت

توان بر اسـاس انتخـاب    رو قطعاً فقط مي است مستقيم يا غيرمستقيم بوده باشند؛ ازاين

بودن تمايل به حركات تكاملي را تبيين كرد و هيچ مدركي پيدا نشـده تـا    طبيعي خطي

اين سير تكاملي وجود داشته است. نظرياتي كه بيـان   ثابت كند يك هدف و غايتي در

 دارويـن گرايي تبيين كرده بود؛ اما آنچه در نظريـه تكامـل    شد، تكامل را بر مبناي ذات

گيرد و مبتني بـر   مطرح است، تغييرات تدريجي است كه در ذات موجودات انجام مي

  .)Ibid(باشد  تفكر جمعيتي مي

وان گفـت نظريـه تكامـل هـيچ ذات ثابـت و هويـت       ت با توجه به آنچه بيان شد، مي

شـوند؛   تدريج به يكديگر تبديل مي ها و انواع به پذيرد و معتقد است گونه واحدي را نمي

اند و به  هايي از درخت حيات گرايان همه موجودات شاخه به عبارت ديگر از نظر تكامل

  اند. واسطه انتخاب طبيعي انواع موجودات به وجود آمده

  بناي معرفتي نظريه تكامل. م١-٢

كنند، مبتني بر ديـدگاه   بيان مي ارنست مايركه طرفداران آن مانند  گونه اين ديدگاه، همان

تفكـر جمعيتـي   شـود.   باشد كه در اينجا به توضيح آن پرداختـه مـي   تفكر جمعيتي مي

نظريه تكامل خود را بر آن بنا نهاده اسـت.   دارويـن مبناي مهمي است كه بر اساس آن 

از ديـدگاه تفكـر   » تبـار و نـژاد  «شدن اين طرز تفكر لازم است بدانيم كـه   براي روشن

جمعيتي با ديدگاه ثبات انواع تفاوت دارد. توضيح مطلب اينكه بر اساس ديدگاه ثبات 

اي از موجــودات داراي خصوصــياتي هســتند كــه آنهــا را از ســاير  انــواع هــر نمونــه
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نها از ساير موجـودات در تبارهـاي ديگـر    كند و موجب تفاوت آ موجودات ممتاز مي

پذيرد؛ اما تبار و نـژاد را عبـارت    گردد. ديدگاه جمعيتي نيز وجود تبار و نژاد را مي مي

داند كه فقط در انسان وجـود نـدارد، بلكـه در بيشـتر حيوانـات و       از پديده طبيعي مي

انواع مختلف  تواند وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر به فصل مشترك بين گياهان مي

كـه بـر مبنـاي     گيـرد، معتقـد اسـت و ازآنجـايي     موجودات كه در يك طبقه قـرار مـي  

شوند، از اين جهت تمام موجوداتي  شناسي به دو طبقه گياه و حيوان تقسيم مي زيست

باشند؛ اگرچه هر نوع و  گيرند، داراي تبار واحدي مي كه در زير عنوان حيوان قرار مي

  هايي دارد. ژگياي براي خودش وي گونه

بر اين اساس براي اينكه ديدگاه جمعيتي درباره تبار و نژاد روشن شود، بايـد بـه دو   

اصل توجه شود: يكي اينكه بايد توجه داشت كـه تبارهـا و نژادهـا بـالقوه داراي فصـل      

تـرين   مشتركي باشند، به اين معنا كه از يك مجموعه و جمعيت بزرگ بايد بين كوچـك 

هـا مشـترك باشـند؛     فرد از آن مجموعه در برخي از صفات و ويژگـي  ترين فرد و بزرگ

باشند و هر فـردي برخـي از    دوم اينكه هر يك از افراد داراي خصوصيات انحصاري مي

توانيـد پيـدا كنيـد كـه      دهد و يك فرد را نمي خصوصيات فرد بالاتر از خود را نشان مي

افـراد يـك جمعيـت مشـكك     همه خصوصيات جمعيت را داشته باشد؛ به عبارت ديگر 

اي ايـدئال كـه همـه     مراتـب حـاكم اسـت و نـوع و گونـه      هستند و در ميان آنها سلسله

 .)Sober, 2000, p.352(خصوصيات جمعيت را داشته باشد، وجود ندارد 

به عبارت ديگر طبق اين ديدگاه، تغييرات در موجودات اصـل اسـت و بـراي تبيـين     

گرايـي، ذات و   دليل هستيم؛ اما بـر اسـاس ذات   يك ذات واحد براي موجودات نيازمند

ماهيت ثابت واحد اصل است و تغييرات موجودات نيازمنـد دليـل اسـت. ايـن ديـدگاه      

باشد كه منكر وجود كليات و ماهيـات هسـتند؛    مبتني بر نوميناليسم و اصالت تسميه مي

واقعيـت دارد،   گرايان قابل جمع نيسـتند و بـر ايـن اعتقادنـد آنچـه      رو با نگاه ذات ازاين

باشد؛ طرفداران اين ديدگاه علت گرايش به تفكر جمعيتي را در اين  وجودات حسي مي

خوبي تمام افرادي را كه تحـت يـك نـوع     توانيم به گرايي نمي دانند كه بر اساس ذات مي

گرايـي مبتنـي بـر     گيرند، تبيين و تعريف نماييم؛ زيرا تعريف انواع بر مبناي ذات قرار مي
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ا و اجزايي است كه فقط برخي از سطوح افراد يك نوع را ممكـن اسـت شـامل    ه مؤلفه

تـوانيم بـر اسـاس     شود و برخي ديگر را در بر نگيرد؛ اما بر مبناي تفكر جمعيتي ما مـي  

خصوصياتي يك نوع را تعريف كنيم كه افراد همه سطوح يك نوع را در بر بگيرد؛ زيـرا  

گرايـي لحـاظ    و قيودي كه براي تعريف در ذات بر اين مبنا تعريف مفهوم نوع از شرايط

شود كـه دلالـت بـر ذات انـواع      كند و به خصوصيات كلي اكتفا مي شده، صرف نظر مي

نمايــد و هــر موجــودي از آن جهــت كــه موجــود اســت، اگــر داراي آن  گونــاگون مــي

شـود؛ بـه عبـارت ديگـر      خصوصيات كلي بود، به عنوان مصداق آن نوع محسـوب مـي  

كـردن   كـردن و تنظـيم و بيـان    منـد  شناسي كوششـي اسـت بـراي قاعـده     جمعيت زيست

خصوصيات و اوصاف عمومي درباره انواع يك جمعيـت. بـر ايـن اسـاس بـر خـلاف       

دهنده موجودات از يكـديگر   ها و اجزاي تشكيل گرايان انواع بر مبناي مؤلفه ديدگاه ذات

عيت سعي دارد اين فراينـد را  كنند و تفكر جم شوند؛ بلكه انواع تكامل پيدا مي مجزا نمي

  .)Ibid, p.383توضيح و شرح دهد (

رسد از نظر معناشناسي بنا بر تفكـر جمعيتـي و    با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي

نوميناليسم معنا درحقيقت عبارت است از مصاديق خارجي و عيني يك مفهوم كه داراي 

كنـد   ان دلالت بر مصـاديقي مـي  باشند. بر اين اساس مفهوم انس خصوصيات مشتركي مي

هاي مشتركي هستند؛ بنابراين اگر موجودي پيدا شد كه از  كه اين مصاديق داراي ويژگي

هـا مشـترك بـود،     ها تفاوت داشت، اما از نظر خصوصيات با انسان نظر ظاهري با انسان

براي مثال داراي هوش و ادراك بود، در اين صورت به آن موجود، انسان صادق خواهد 

باشد كه افراد زيادي را  بود؛ به عبارت ديگر بر اين مبنا مدلول نوع يك جامع انتزاعي مي

  شود و داراي خصوصيات مشتركي هستند . شامل مي

  . معناي حركت جوهري١-٣

عبارت است از اينكه يك صورت نوعيه بـه عنـوان    ملاصـدرا حركت جوهري بنا بر نظر 

كـه در   اي بقـا نـدارد؛ چنـان    كند و لحظه ا ميذات شيء از نظر وجودي پيوسته تبدل پيد
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جـوهري كـه در آن حركـت اشـتدادي وجـود دارد،      «كنـد:   چنين بيان مي شواهد الربوبيه

يابـد، بـه علـت اينكـه      كند و صورت خارجي آن تبدل مي اگرچه وجودش تغير پيدا مي

ل شكلي از وجود به شكل ديگري از آن تبدل پيدا كرده است، صورت نوعي آن بـه حـا  

پـردازد   . در ادامه به توضيح اين مطلب مي)٩٦، ص١٣٨٨(صدرالمتألهين، » خود باقي است

كند كه تبدل نحوه وجود مانع اين نيست كه ماهيت و معناي ذاتي مشـترك از   و بيان مي

بين برود؛ زيرا نسبت وجود به ماهيـت ماننـد نسـبت عـرض خـارجي بـه محـل آن و        

توان ايراد گرفت كه تبدل  باشد؛ پس نمي نميهمچنين مانند نسبت عرض به موضوعش 

وجود در حركت جوهري تبدل در جوهر نيست، بلكه تبدل در امـري خـارج از جـوهر    

باشد؛ به اين دليل كه وجود هر چيزي تمام حقيقت آن است و خارج از آن نيسـت و   مي

حق اين است كه تبدل انحاي وجود يك نوع درحقيقت تبـدل در خـود آن نـوع اسـت،     

رچه مفهوم واحدي بر تمام اين انحا وجود دلالت دارد و ماهيت ازآنجاكه حد وجـود  اگ

باشد. مراد از ذات داراي صفت تجدد وجود طبيعت جـوهري اسـت كـه     است، ثابت مي

  باشد و داراي شئون نامتناهي است (همان). واحد مي

  هاي حركت جوهري فرض مباني و پيش. ١-٤

تـوان آنهـا را بـه دو بخـش      هـايي اسـت كـه مـي     رضف ـ مبتني بر پـيش  ملاصدراديدگاه 

  شناسي تقسيم كرد: شناسي و معرفت هستي

نـد از: تغـاير    هـا عبـارت   فرض شناسي: اين پيش هاي هستي فرض الف) مباني و پيش

داشتن آن و اينكه حركت و تغيير از آثـار   مراتب وجود و ماهيت، اصالت وجود و سلسله

وجودات ممكن ازآنجاكه مركب از وجود و ماهيت و لوازم وجود است. بر اين اساس م

كنند و از  باشند و از قوه به فعل تغيير پيدا مي هستند، از جهت وجودي در حال تغيير مي

بودن است، به نحوه ديگري از آن كه بالفعل بودن است، تغييـر   شكلي از وجود كه بالقوه

كننـد و صـورت    ل پيدا مـي تبد  يابند؛ به عبارت ديگر از وجود ضعيف به وجود قوي مي

پذيرند. از اين صورت جديد مـاهيتي قابـل انتـزاع اسـت كـه حـاكي از آن        جديدي مي



 

 

 

رس
 بر

 و
قد

ن
 ي

ان
مس

ه
 

ار
نگ

ا
 ي

ظر
ن

 هي
هر

جو
ت 

رك
 ح

 و
مل

كا
ت

 ي

 

 ١٢١  

 

پذيرد، مبتني بر يـك   باشد؛ در عين حال تمام اين صوري كه يك موجود مي صورت مي

باشد؛ براي مثال حقيقت انسان داراي طبيعت نـوعي   صورت و طبيعت نوعي واحدي مي

كايت از مرتبه وجودي انسان به عنوان يـك نـوع و گونـه اسـت.     باشد كه ح واحدي مي

هـاي مختلفـي ماننـد صـورت جسـم نبـاتي،        اين طبيعت نوعي از نظر وجودي صـورت 

هـا دلالـت بـر ماهيـت خاصـي       گردد. هر يك از اين صـورت  حيواني و عقلي را دارا مي

ت دارنـد؛  ها تفاو باشند و با ديگر صورت كنند و درحقيقت صورت نوعي خاصي مي مي

كند كه حاكي از صورت جسمي  به ديگرسخن از نظر ماهيت جسم دلالت بر معنايي مي

كند كه حكايت از صورت  باشد؛ همچنين ماهيت نباتي و گياهي دلالت بر معنايي مي مي

نوعي آن است؛ همين طور ساير مفاهيم ماهوي كه از مراتـب وجـودي انسـان در عـالم     

كنـد؛ امـا تمـام ايـن      دلالت بر معنا و مفهـوم خاصـي مـي   گردد،  خارج و عين انتزاع مي

گـردد، مربـوط    گردد و از آنها ماهيت خاصي انتزاع مي هايي كه در وجود محقق مي تبدل

باشد و در آن ماهيت و طبيعت  به مرتبه وجودي يك هويت و ماهيت نوعي واحدي مي

  نوعي هيچ تبدلي صورت نگرفته است.

هـاي فلسـفي    فرض رسد با توجه به مباني و پيش ر ميبر اساس آنچه بيان شد، به نظ

باشـد: يـك دسـته     حركت جوهري از واقعيت خارجي دو دسته مفهوم قابل انتـزاع مـي  

كنـد و يـك دسـته از مفـاهيم كـه       مفاهيم كه دلالت بر ماهيت نوعي موجود خارجي مي

رفتـه  كند در وجود موجـودات صـورت گ   هايي مي دلالت بر نحوه وجود و تغيير و تبدل

  است و نبايد بين اين دو سنخ مفاهيم خلط كرد.

رسد  با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي: شناسي حركت جوهري ب) مبناي معرفت

باشد؛ زيرا مدلول و معناي  گرايي مي توان گفت ديدگاه حركت جوهري مبتني بر ذات مي

باشد و  ق مختلفي مياما اين ذات داراي مصادي *داند؛ يك نوع را ذات و ماهيت كلي مي
                                                      

 ـيارائـه داد:   يـي گرا از ذات توان يم رينكته توجه شود كه دو تفس نيلازم است به ا ييگرا درباره ذات *  يك
ارائـه   تـوان  يم ييگرا كه از ذات يگريد ريدارد؛ اما تفس تيدر اصالت ماه شهير ييگرا مراد از ذات نكهيا

 ريرا از سا ءيكه ش يزيآن چ يعني ؛است» هوهو ءيالش  به ما«است كه مراد ما از ذات  نيبر ا يداد، مبتن
 ـصورت ذات با اصـالت وجـود ن   ني. در اكند يموجودات ممتاز م  ـسـازگار اسـت. از ا   زي جهـت كـه    ني

 ديكـه شـه   چنـان  گردد؛ يموجودات م ريآنها از سا ازيهستند كه موجب امت ياتيخصوص يموجودات دارا
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از نظر وجودي مشكك است؛ بنـابراين آنچـه مشـكك و داراي سلسـله مراتـب اسـت،       

باشـد،   وجود موجودات است نه ماهيت آنها و از نظر معناشناسي آنچه مدلول و معنا مي

كنـد و درحقيقـت ماهيـت و     ذات و ماهيت است و به تبع آن دلالت بر مصاديق آن مـي 

كنـد. اگرچـه از نظـر     ك ذات را از سـاير ماهيـات ممتـاز مـي    اي است كه ي ـ ذات وسيله

ها دلالت بر تبـاين   هايي بين مصاديق خارجي وجود دارد، اما اين تفاوت وجودي تفاوت

كننـد؛ بـراي مثـال     كند و فقط از نظر وجودي با يكديگر تفـاوت مـي   ذاتي بين آنها نمي

ودي كـه ويژگـي تفكـر را    مدلول مفهوم انسان حيوان ناطق است. بر اين مبنا هـر موج ـ 

تواند مصداق انسـان باشـد؛ بنـابراين     داشته باشد، اگرچه از نظر وجودي تفاوت كند، مي

له انسان يك معناي عام است كه مصاديق متعددي را كه از نظـر وجـودي داراي    موضوع

  گيرد. باشند، در بر مي هاي ظاهري مي اختلاف

  حركت جوهري. پيامدها و لوازم نظريه تكامل دارويني و ٢

علاوه بر آنچه بيان شد، نظريـه تكامـل و حركـت جـوهري داراي لـوازم و پيامـدهايي       

توان اين دو نظريه را همسـان دانسـت؛ زيـرا نظريـه تكامـل تغييـرات را        هستند كه نمي

كند و به حقايق ماوراي طبيعي قائل نيسـت و   طوركلي فيزيكاليستي و طبيعي تبيين مي به

دانـد؛ امـا بنـا بـر نظريـه حركـت        بدون هيچ غايت و هـدفي مـي   تغييرات را تصادفي و

جوهري با توجه به اينكه به حقايق و صور نوعيه كلي قائل است، تغييرات منحصـر بـه   
                                                                                                                             

انـد (آنكـه    كند دو گونـه  كه بر اشيا صدق مىمعانى و مفاهيمى : «كند يم انيب نيچن باره نيدرا زين يمطهر
فهمـيم): بعضـى از ايـن معـانى و مفـاهيم، معـانى و        كند نه اين چيزى كه ما مـى  درواقع بر آنها صدق مى

ء بگيـريم، خـودش را از    شود كه اگر آنهـا را از آن شـى   ء از آنها تشكيل مى مفاهيمى است كه خود شى
نباشد. اين يك تناقض اسـت؛ همچنـين اگـر انسـانى حيـوان       ساننايم؛ مثل اينكه انسانى ا خودش گرفته

نباشد، در شكم اين قضيه تناقض است؛ اگر انسانى ناطق نباشد، در دل اين قضيه تناقض است؛ امـا اگـر   
گرچه هر انسانى بـالقوه كاتـب اسـت؛ چراكـه      بگوييم انسانى كه كاتب بالقوه نيست، ديگر تناقض نيست، 

نخوابيده است؛ يعنى من نقيض آنچه كه در بطن اين مفهوم خوابيده است، فرض  نابودن در بطن انس كاتب
سخنى نيست؛ حتى بـه يـك اعتبـار    » ء در عالم ماهيتى دارد هر شى«ام؛ بنابراين در اين مسئله كه  نكرده

 ،ي(مطهـر » ء هوهـو  بـه الشـى   ما«بناميم؛ ولى ماهيت به معناى » ماهيت«توانيم  حقيقت وجود را هم مى
 ).٥٤١، ص١٠، ج١٣٧٥
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باشد. علاوه بر اينكه در حركت جـوهري از غايـت    جنبه طبيعي و مادي موجودات نمي

صـورتي كـه طبـق نظريـه     كند؛ در  آمدن تغييرات بحث مي وجود حركت و تأثير آن در به

تكامل بحث از غايات حركت مطرح نيست. نكته ديگر اينكه بنـا بـر حركـت جـوهري     

تبدل انواع مطرح است؛ توضيح مطلب اينكه تبدل بـه ايـن معناسـت كـه انـواع عـوض       

انـواع حـد     شـوند؛ تبـدل   ويژه جنس عالى عوض نمى شوند؛ در عين حال اجناس، به مى

توانـد بـه نـوع ديگـرى كـه       انواع اين نيست كه اين نوع مى  محدودى دارد. معناى تبدل

، ١١، ج١٣٧٥(مطهـري،  الاجناس هم بـا آن شـريك نيسـت، تبـديل شـود       حتى در جنس

صـور جـوهرى و ايـن بـدان       ؛ به عبارت ديگر حركت در جوهر، يعنـى تبـدل  )٤٢٨ص

. بـر اسـاس حركـت    (همـان)   معناست كه ماده در مراتب صورت، متغير و متحرك است

 .)٢٧٧، ص١٣(همان، جها نيز متغيرند  جوهري نه تنها اعراض وحالات متغيرند كه ذات

ازآنجاكه حركت جوهري بر اساس اصالت وجود ارائه شـده اسـت و وجـود را بـه     

به اين معنا كـه هـر چيـز     -كند، هم به اصل هوهويت قائل است ثابت و سيال تقسيم مي

حال شدن و تغيير است و هـيچ امـر    و هم معتقد است جهان در -خودش خودش است

بنا بر اين اصل، طبيعـت و مـاده مسـاوى اسـت بـا حركـت و زمـان        ثابتي وجود ندارد. 

جــوهرى، و ثبــات مســاوى اســت بــا   عبـارت اســت از انــدازه و كشــش ايــن حركــت 

بودن. آنچه هست يا تغيير مطلق اسـت (طبيعـت) يـا ثبـات مطلـق اسـت        الطبيعى ماوراء

بات طبيعت، ثبات نظم است نـه ثبـات وجـود و هسـتى؛ يعنـى بـر       (ماوراي طبيعت). ث

جهان، نظام مسلّم و لايتغيرى حاكم است؛ ولى محتواى نظام كـه در داخـل نظـام قـرار     

اش ناشـى از   گرفته است، متغير است؛ بلكه عين تغييـر اسـت. ايـن جهـان، هـم هسـتى      

جهـان كـه يكپارچـه    بـود، ايـن    ماوراست و هم نظامش و اگر حكومت جهانِ ديگر نمى

، ١٣٧٥، ٥(همـان، ج اش قطـع بـود    آينـده  لغزندگى و دگرگونى اسـت، رابطـه گذشـته و   

شود؛ زيرا بـه   ؛ اما بنا بر نظريه تكامل، اصل هوهويت مورد ترديد قرار گرفته مي)١٧١ص

رسـد ايـن دو    با توجه به آنچه بيان شـد، بـه نظـر مـي    حقايق مجرد از ماده قائل نيست. 

  توان همسان دانست. نظريه را نمي
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  اين دو نظريه انگاري همسان . نقد ديدگاه٣

فرض است كـه هـم    ديدگاه همساني نظريه تكامل و حركت جوهري مبتني بر اين پيش

شود و  مراتب وجود بحث مي در نظريه تكامل و هم در نظريه حركت جوهري از سلسله

مراتـب صـدرايي    سـله مراتب سينوي داشـت، بـا سل   مشكلاتي كه نظريه تكامل با سلسله

بر اسـاس اصـالت وجـود و     ملاصدراتواند مبناي مابعدالطبيعي آن باشد؛ زيرا  ندارد و مي

هـاي اساسـي بـا     كنـد كـه ناسـازگاري    مراتبي دفاع مـي  تشكيك مراتب وجود از سلسله

  .)٤٠، ص١٣٨٨(ميانداري، مراتب سينوي دارد  سلسله

مراتب  يي امكان دارد؛ اما در سلسلهمراتب صدرا بر اين اساس تبديل انواع در سلسله

قائل به حركت جوهري نيست و ازآنجاكـه   سينا ابنسينوي تبديل انواع امكان ندارد؛ زيرا 

كنـد. از   كند، تبديل انواع به يكديگر امكان پيدا مي حركت جوهري را اثبات مي ملاصـدرا 

جواهر در طول براي اين مسئله آن است كه خواص ذاتي برخي از  ملاصدراجمله دلايل 

پذير نيسـت؛ چـون در    كند و انقلاب در ذات بدون حركت اشتدادي تبيين زمان تغيير مي

تـر از مرتبـه پـائين اسـت و ممكـن       حركت اشتدادي حادث از نظر مرتبه وجودي كامل

است از نظر ماهيت نوعيه كه همان تصوير ذهني واقعيـت خـارجي اسـت، بـا آن فـرق      

دهد ،چه جوهر باشـد و   تي كه در آن حركت اشتدادي رخ ميداشته باشد؛ بنابراين واقعي

اي  اي داشته باشد غير از ماهيت نوعيـه  چه عرض، ممكن است در هر آني ماهيت نوعيه

دارد؛ به تعبير ديگر انقلاب در ذات يا ماهيت يا حقيقت مجـاز  » آن«كه قبل يا بعد از آن 

  .(همان)است 

رسـد نقـدي كـه بـر ايـن       شد، به نظر مي هاي قبلي بيان با تأمل در آنچه در بخش

هـاي ايـن دو نظريـه بـا      فـرض  توان ورد كرد، اين است كه مباني و پـيش  استدلال مي

توان يكسان قلمداد كرد.  رو اين دو نظريه را نمي يكديگر از جهاتي تفاوت دارد؛ ازاين

شـناختي مبنـاي حركـت جـوهري بـر اسـاس        يكي از اين جهت كه از نظـر معرفـت  

باشد؛ اما مبناي نظريه تكامل بر پايه نوميناليسم است و ايـن دو از ايـن    يي ميگرا ذات

ها منكر  باشند و نوميناليست گرايان قائل به حقايق و صور نوعيه كلي مي جهت كه ذات
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اند و فقـط امـور جزئـي را قبـول دارنـد، تفـاوت دارنـد. از جهـت ديگـر           اين حقايق

هـا منكـر حقـايق ذاتـي و      اند؛ اما نوميناليست لگرايان به امور ضروري و ذاتي قائ ذات

اند كه از  اند؛ زيرا معتقدند اين حقايق ذاتي و ضروري اموري انتزاعي و ذهني ضروري

آيد؛ در صورتي كه امور جزئي قابل ادراك حسـي   طريق حس و مشاهده به دست نمي

متغيـر  آيد، اين است كه همـه چيـز    هستند و آنچه از طريق ادراك حسي به دست مي

  است و ما امر ثابتي نداريم.

 گيري نتيجه بندي و جمع

توان گفت اگرچه نظريه تكامـل و حركـت    رسد مي با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي

پردازنـد، از نظـر    دهنـد مـي   جوهري بـه تبيـين تغييراتـي كـه در جهـان هسـتي رخ مـي       

توان آنهـا را يكسـان    نمي هايي با يكديگر دارند كه شناحتي تفاوت معناشناختي و معرفت

بـودن هسـتي    مراتـب  مبني بـر سلسـله   ملاصدرادانست. اگرچه برخي با توجه به ديدگاه 

اند اين دو نظريه را يكسـان بداننـد، تفـاوت اساسـي از نظـر مبـاني معرفتـي و         خواسته

شود مـا نتـوانيم    بين حركت جوهري و نظريه تكامل وجود دارد كه موجب مي شناختي

ه را يكسان بدانيم؛ علاوه بر اينكه از نظر لوازم و پيامدها ايـن دو نظريـه بـا    اين دو نظري

شود كـه بتـوان ايـن دو نظريـه را يكسـان       هايي دارند كه مانع از اين مي يكديگر تفاوت

باشد  گرايي مي مبتني بر ذات ملاصدرادانست؛ زيرا از نظر معرفتي نظريه حركت جوهري 

ابت و به وجود كلي طبيعي باور دارد؛ به عبارت ديگر و به يك هويت بسيطه واحد كه ث

دانـد، از نظـر ماهيـت بـه نـوعي وحـدت        اگرچه از جنبه وجود موجودات را متغير مـي 

باشد كه حاكم بر تمامي تغييرات تدريجي است كـه در هسـتي صـورت     ماهوي قائل مي

ت و هويـت ثـابتي   باشد و منكر كليـا  گيريد؛ اما نظريه تكامل مبتني بر نوميناليسم مي مي

باشد؛ به عبارت ديگر موجودات طبق اين نظريـه داراي هويـت ثـابتي نيسـتند؛ زيـرا       مي

وجود ثابتي ندارند؛ اما بنا بر نظريه حركت جوهريه با توجـه بـه اينكـه بـين ماهيـت و      

رو  كند؛ ازايـن  وجود تفكيك و تغاير قائل است، احكام وجود به ماهيت سرايت پيدا نمي
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شود كـه ذات و   باشند، اين تغير در وجود موجب نمي موجودات متغير مياگرچه وجود 

توان گفت اگرچه هـر دو تغييـرات    ماهيت يا صورت نوعيه آنها متغير گردد؛ بنابراين مي

توان  رو نمي شناسي دو موضع مختلفي دارند؛ ازاين پذيرند، از نظر معرفت تدريجي را مي

  اين دو نظريه را همسان دانست.
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